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خلق قافيه نو در غزل نو
داوود ملک زاده

اشاره:

رباره آن پيش ميكشند، بحثيكي از ايراداتي كه معمولاً به غزل ميگيرند و حرفهايي از قبيلِ «تكراري و محدود است» را د
ر ايفا ميكند.قافيه است. كلام، حول محور همين قافيه ميگردد و قافيه است كه نقش كليدي در بيت و در كل شع

 چارچوب قديمي را كه قافيةشعر امروز با اجازة ورود دادن به عموم كلمات، تا حدودي به حل اين مسئله پرداخته است و آن
نيز به ورطة تكرارمحدودي «روي»هاي مشخص داشت كمرنگ كرده است. اما به هر حال پس از مدتي اين گروه از قوافي 

دمشق» سري بزنيم.ميافتند و وقتي در اين سوي بيت از «عشق» حرف ميزنيم ناچاريم براي تكميل قافية مقابل به «
ه باشد تا كار عاشق درستيا اگر قافية ما «عاشق» باشد حتماً بايد «صادق»، «قايق»، «شقايق»، «دق» و مثل اينها قافي

شود و شعر به سلامتي به وصال برسد!
خلاقيتهاي شاعرانه همگذشته از اينكه ورود انواع كلمه به شعر و گسترش دايرة واژگاني به شاعر امروز كمك ميكند، 

 و خلق قافيههايي از اينميتواند منجر به خلق كارهاي بكر شود. البته اين كار چندان هم در ادبيات ما بيپيشينه نيست
موارد مشهورش در شعردست كه با عنوان قافية «معموله» خوانده ميشود، در ادبيات قديم وجود داشته است كه يكي از 

سعدي است:

يكي در بيابان سگي تشنه يافت
برون از رمق در حياتش نيافت

و يا موردي از شاهسنجان خوافي:

علمي كه حقيقي است در سينه بود
در سينه بود هر آنچه درسي نبود

و يا در نمونهاي از ايرجميرزا:

روز چو روز خوش آدينه بود
در گروي صحبت عادي نبود

ري را با تلنگري به ذهناين گونه بازي با قافيه شعر را جلوهاي ديگر ميبخشد و خستگي ناشي از قافيههاي مشخص و تكرا
خواننده برطرف ميكند و باعث ايجاد لذت ميشود:

ميدانمت كه سنگ كه بر سينه ميزني
حيف از تو نيست سنگ بر آيينه ميزني؟

تنهاترين منم كه از اين كوچه ميروم
ما را به بزم خويش صلايي نميزني

1منوچهر نيستاني 

كه به «نِه» ختم ميشود مثلالبته ناگفته نماند كه در اين مورد هم ممكن است به تكرار برسيم. براي مثال در قافيههايي 
و ... اين تكرارها ديده«عاشقانه»، «خانه» و ... و بعد از آن رديفهايي كه با پيشوند «مي» مثل «ميشود»، «ميگفتم» 

ميشود:

ببخش اگر غزل عاشقانه ميگفتم
و از حماسة رزم شما نميگفتم

2بهروز ياسمي 
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ل خجندي اتفاق افتاده است:و موارد مشابهي كه زياد ديده ميشود و ديگر بكر و تازه نيست و حتي چند قرن قبل در شعر كما

دوش با خود ترانه ميگفتم
غزل عاشقانه ميگفتم

گر ز سر ميگذشت آب دو چشم
با كس اين ماجرا نميگفتم

 قافية نو در غزل»اما با اين وجود گاه شاهد خلق قافيههاي زيبايي هستيم و ذهن خلاق شاعران جوان هنوز به «خلق
ميپردازند. يكي از نمونههاي خوب اين قافيهسازي در اين غزل اتفاق افتاده است:

ميخواستم عزيز تو باشم خدا نخواست
همراه و همگريز تو باشم خدا نخواست
آه اي پري كه هرچه غزل گريه خواستم

بيت ترانهاي ز تو باشم نخواست
3فرهاد صفريان 

 نوع جديد، موجب نوگرايي وهمچنان كه در شعر آوردن كلمة جديد باعث نوگرايي نيست در اينجا هم تركيب چند كلمه و ايجاد
عر زير قافيه موسيقيايموفقيت آن نيست و در مواردي هم كه از آن بوي تكلف ميآيد چندان جالب نيست. براي مثال در ش

جالب ندارد.
خورشيدتان كجاست؟ ... نگوييد: «ذره نيست!!...»

كوهي كه كوه باشد از آغاز دره نيست!!
گيرم دوباره پشت سر هم علم شويد

شوري كه توي «شين» شرر هست در «ر» نيست!!
4سيامك بهرامپرور 

اين غزلها ضمن حفظ ارتباطارتباط عمودي در غزل امروز، نقش ديگري به قافيه داده و آن را شناورتر كرده است. بعضي از 
افقي، ارتباط عمودي را هم لحاظ ميكنند:

شروع ميشود و باز هم «الف» تا «ي» ...
شبيه يك غزل تازهايد آقاي ...

شماي صبح و شب و هر دقيقه و هرجا
شما كه پشت من افتاده مثل يك سايه

5الهام مرداني 

ت بايد به حدي مطلوب باشد كهو بعضيها توجه بيشتر را به ارتباط عمودي معطوف ميكنند كه البته در اين نوع از غزلها رواي
كمبودي در آن احساس نشود:

انگشت روي لب، و بخوانيد هيس هيس
اين مرده كه رسيده به همراه يك پليس
برگشته با گواهياي فوتي سفيدرنگ

حتي شناسنامه ندارد براي زيس ...
... تن در همان حوالي تابوت كوچكش

ـ دنبال چند تسليت ساده و سليس
6علي مقدمكوهي 

ر طرف ديگر قرار ميدهند، و فقط ودر برخي از غزلها ـ بجا و نابجا ـ كلمه را تقطيع ميكنند و نيمي را در اين سو و نيمي را د
قطيع «زيستن» چند منظورهفقط به خاطر پر كردن وزن دست به اين كار ميزنند كه چندان مطلوب نيست؛ اما در نمونة بالا ت

بوده و بسيار جاافتاده نشان ميدهد.
ه مواردي است كه حاصلهمان طور كه ذكر شد نمونههاي زيادي از اين موارد ميتوان نشان داد. آنچه در اين نوشته آمد

ميشناسم.مطالعات اتفاقي من در مجموعهها و نشريات مختلف بوده و حتي در بعضي موارد شاعرانش را هم ن
در پايان نمونههاي ديگري را با هم مرور ميكنيم، اين بار بدون هيچ توضيح و قضاوتي:

دستم به ماه ميرسد امشب اگر كه عشق
دست مرا دوباره بگيرد مگر كه عشق

معني نميدهد مگر از اين جهان سرد
يك راه تازه رسم كني تا به درك عشق

7مجيد اخرايي 

كاش آسمان به شانه بگيرد غم مرا
چون ابر تا تو گريه كند ماتم مرا

حالا كه دلگرفتة يك جرعه گريهام
مگذار بيقرار خودت اين همه مرا
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8مونا زندهدل 

وقتي كه دريا ميشود درياتر از من
ردي نمانده روي شنها ديگر از من

مقصودم از ققنوس و خورشيد و خدا: تو
از آتش و خاكستر و دريا غرض: من

مرتضي اردستاني
84آستارا ـ زمستان 

پينوشت:

1377. غزل غزلهاي امروز، مجيد شفق، انتشارات سنايي، 1
1378، انتشارات نيستان، چاپ اول، 39. گزيدة ادبيات معاصر 2
1704. مجلة جوانان امروز، شمارة 3
84. عطر تند نارنج، انتشارات داستانسرا، چاپ اول، بهار 4
1382. دفتر شعر جوان، شعر استان بوشهر، چاپ اول، بهار 5
84رداد و شهريور . دو ماهنامة ادبي ـ دانشجويي بلم، مجمع زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور اردبيل، م6
81، چاپ اول، پاييز 5. دفتر شعر جوان 7
81، تيرماه 23. مجلة سروش جوان، شمارة 8
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